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 یدهچک
از صبح زود  یریعشا یا ییفرد روستاکار است. هر  یری،و عشا ییدر جوامع روستا یاساس زندگ

استراحت  یجوامع ینرو اغلب در چن یناز ا دهد؛یو تا غروب آن را ادامه م کندیکارش را آغاز م
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ت بردن از کار، د اشعار و سرودها  ینکنند. هرچند ا یضرا به انجام کار تحر یگرانکنند تا ضمن لذ 
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 مقدمه.1
است؛ این ادبیات هرچند در کنار ادبیات رسمی، همواره ادبیات دیگری به نام ادبیات بومی وجود داشته

ای قابل مقایسه با ادبیات رسمی نیست و توانایی و غنای ادبیات رسمی را ندارد اما در هیچ زمینه
کارکردها و مضامین جالب توجهی دارد که شایستۀ تحقیق و بررسی است؛ هرچند در کشور  ها،زمینه

ی به ادبیات عامه نشدهما به دلایل مختلف، توجه  است و این گنج پربها همواره در پردۀ خمول و جد 
 است.گمنامی پنهان مانده

ور دانست که گوینده و سرایندۀ آن، های ادبیات رسمی یک کشتوان یکی از شاخهادبیات بومی را می     
 ،کند و همراه با آنیان مییش بفرهنگ و آداب و رسوم محلی خود را در قالب زبان یا گویش محلی خو

ای شعر و ادبیات بومی، مجموعه .سازداوضاع تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی جامعه را نمایان می
زندگی مردم آن نواحی است. با  هاینبهی از جاآن، نمایانگر جنبهاز ارزشمند است که هر بخش 

های ها و اندوهها ، شادیتوان پسندها، ناپسندها، آمال و آرزوها، تواناییاستفاده از ادبیات بومی، می
ت آن جامعه را آن مردم را دریافت. به همین خاطر تسلط بر ادبیات بومی یک منطقه، می تواند شخصی 

ای خاص ها که در منطقهلالایی و هاها، متلای از اشعار، داستانمجموعه نیز برای ما آشکار سازد. به
هایی دارد که از شود. ادبیات محلی ویژگیمی شوند، ادبیات محلی گفتهو به زبانی خاص سروده می

ین ا ۀای بسیار طولانی دارد، گوینده و سرایندتوان به این موارد اشاره کرد: سابقهها میاین ویژگی ۀجمل
است، تاریخ و زبان یا ادبیات روشن نیست و به صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده

 آن یکسان است. ها و مراسمنییشود، آگویش یکسانی دارد، در یک محدوده جغرافیایی استفاده می
تتۀاگر بپذیریم که فرهنگ عامه شامل سن ی هاهای مادی)اشیاء، بناها و مجموعۀ آثار(، سن 

ت شود، در این ( میغیره ها وها، متلهای گفتاری)اشعار، ترانهرفتاری)رسوم و عادات مردم( و سن 
های شفاهی در نظام هویتی و فرهنگی جامعه، تها و آواهای کار و سن  صورت نقش موسیقی و ترانه

ت بسیار زیادی می یرا این جلوهاهمی  نک. )ریشه دارند در پسندها و نیازهای جامعه های ادبییابد؛ ز
 .(298:  1400 ،نظری مقدم

ت، حافظۀ تاریخی آن ملت را بازتاب می       دهند؛ بر اساس در حقیقت آثار مکتوب و شفاهی هر مل 
های حافظۀ تاریخی مردم ایران، در همین بخش مکتوب از فرهنگ قابل توان گفت نشانهاین می

شمول این آثار نیز تابع شمول زبانی است. به بیان دیگر  دامنۀ». ( 2:  1391 ،اسماعیلینک. )دریافت است
نفوذ به یک قوم  ۀنفوذ آن زبان است؛گاه این حوز ۀمسائل مختلف حوزۀ جامعه، دربرگیرند ادبیات هر

ات، اهداف و شود. از این رو این مردم با بهره بردن از کلمات و عبارات خود، نی  محدود می
نمایند. باید در نظر داشت که جوامع محلی ضمن د منعکس میهای خود را در ادبیات خوخواست

ت و ادبیات ملی خود، ادبیات خاص خود این ادبیات )ادبیات محلی( در  نیز دارند. را پیوند با هوی 
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تجربیات و ارتباطات بین مردم آن قوم باهم، با اقوام و مناطق دیگر، با طبیعت و محیط  ۀنتیج ،حقیقت
توان دریافت این مردم از ابتدای حیات خود تا امروز چه ررسی این ادبیات، میبا ب هاست.زندگی آن

اند. در حقیقت با ای از تاریخ خود چه جایگاهی داشتهاند و در هر برههگذرانده هایی را از سرچالش
همچنین بررسی و  توان مسیر حرکتی آن مردم را در طول حیاتشان دریافت.کمک ادبیات هر قوم، می

های فرهنگی و اجتماعی آن مردم را برای ما نمایان سازد و این تواند ارزشخت ادبیات محلی میشنا
یکی از انواع ادبیات محلی،  .(52:  1392 ،بازوند و )امرایی«یافتگونه به ساختار فرهنگی آنان نیز دست

فیایی خود، خاص اجتماعی و جغرا اوضاع نای با در نظر داشتمردم هر منطقه کارآواها هستند.
  .کننداشعاری را در هنگام کار و تلاش روزانه زمزمه می

نیست  دانستهکارآواها به عنوان بخشی مهم از ادبیات بومی، به روشنی مشخص نیست.  ۀتاریخچ      
است. البته این ویژگی، یکی از سروده وضعیتیدر چه و چه کسی  رابرای اولین بار کارآواها که 

ت پیدایش آن سخن های محلی است؛ از این رو نمیبیاتهای همۀ ادویژگی توان در مورد زمان و کیفی 
ترین دلایل این نکته، غیرمکتوب بودن )شفاهی بودن( ادبیات محلی و به تبع گفت. البته یکی از مهم

ه توان باست، میهست و از هر زمانی که این نوع از ادبیات محلی آغاز شده هرچه کارآواها است. ،آن
راز با ادبیات محلی است و از آغازین روزهای وجود ادبیات محلی، طروشنی گفت تاریخ کارآواها هم

اند و به عنوان نوعی از انواع ادبیات محلی نقشی کارآواها به عنوان بخشی از این ادبیات حضور داشته
 اند.پررنگ ایفا کرده

؛ یکسان سخن گفت به صورت های محلییاتتوان برای همۀ ادبدر مورد مضمون کارآواها نمی      
فرهنگی آن منطقه  و جغرافیایی، تاریخیاوضاع تابع شرایطی چون  ،چراکه محتوای ادبیات محلی

به بیان ؛ تر از دیگر عوامل داردهرچند اوضاع جغرافیایی و اقلیمی هر منطقه نقشی پررنگ ،است
 ۀکوبی رواج دارد، در منطقادبیاتی مرتبط با برنجاشعار و  ،ایمحلی در منطقه اوضاعدیگر، با توجه به 

نشدن برنج، چنین اشعاری حضور ندارد. با توجه به آنچه جغرافیایی و کاشته مسائلدیگر به دلیل 
شد، هر بخش از ایران، ادبیات محلی و همچنین کارآواهای خاص خود را دارد که ممکن است در گفته

 .مناطق دیگر اصلا  وجود نداشته باشد
تی، بسیاری از اشعار، آداب و        با توجه به گسترش زندگی شهرنشینی و فاصلۀ مردم از زندگی سن 

آوری، ثبت و ضبط، بررسی و رسوم و فرهنگ عامه در حال فراموشی است؛ به همین خاطر، جمع
شعار کار تحلیل این اشعار ضرورتی انکار ناپذیر است. در این مقاله، ضمن جمع آوری بخشی اندک از ا

 است.های و کارکردهای این اشعار نیز تبیین شدهلرستان، برخی ویژگی
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 پژوهش  ۀپیشین.2
است و هایی است که مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفتهامروزه ادبیات عامه، یکی از حوزه

ای ادبیات عامه، هاست. کارآواها به عنوان یکی از بخشای در این مورد انجام شدهتحقیقات شایسته
است از جانب محققان مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله آثاری که در مورد کارآواها منتشر شده

 توان به این آثار اشاره کرد: می

های محلی و احمد پناهی سمنانی است که در آن بخشی به ترانه ۀنوشت« های ملی ایرانترانه» کتاب -
 ت. اسشدهکارآواها اختصاص داده

های ترانه»با عنوان  را ایمقاله 1394در سال سیدبرزو جمالیان، محمدحسین کرمی و جلیل نظری  -
اند که همان طور که از عنوان منتشر کرده در مجلۀ فرهنگ و ادبیات عامه «کار در شهرستان کهکیلویه

 .دانهای کار را در شهرستان کهکیلویه بررسی و معرفی کردهآید، ترانهآن برمی
اشعار کار در کهکیلویه و »ای با عنوان معاونی در مقاله الدینی و آناهیتاسیدمحمدباقر کمال - 

بخش مهمی از است، در دوفصلنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه منتشر شده 1394که در سال « بویراحمد
 اند.اشعار کار این نواحی را معرفی و بررسی کرده

شدۀ استادکاران و های کار، کارآوای فراموشترانه» واننبا ع ایمرتضی فرهادی در مقاله -
 است.در این حوزه انجام داده ایشایستهتحقیقات  فصلنامه علوم اجتماعی( 1379)«کارورزان

در مجلۀ فرهنگ مردم که « کارنواها»ای با عنوان در مقاله 1386در سال آقای صادق همایونی نیز   -
 آوری کرده است. های کار را جمعی از ترانهامجموعهاست، ایران منتشر شده

های آواها و ویژگی»ای با عنوان است، مقالههایی که به این موضوع پرداختهیکی دیگر از مقاله -
و در  استاست که جواد نظری مقدم نوشته « تی رشتهای کار کاسبان محلی در بازارهای سن  ترانه

 . استعامه منتشر شده در مجلۀ فرهنگ و ادبیات 1400فروردین 
وزن اشعار » ۀاست، مقالهای کارآواها را مورد بررسی قرار دادهمقاله دیگری که بخشی از ویژگی -

فرهنگ و ادبیات عامه  ۀامهندومادر  1400خرداد و در  انداست که تکتم بهرامی و همکاران نوشته« کار
 است.منتشر شده

کارآواها شده، این است که تاکنون مقاله  ۀار منتشر شده در حوزبا آث ۀ پیشِ روآنچه موجب تمایز مقال 
است؛ به همین خاطر این مقاله در نوع خود اولین یا کتابی در مورد کارآواهای مردم لرستان منتشر نشده

 تحقیق در این خصوص است. 
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 لرستان و قوم لر .3
ای از بخش گسترده ،د. این مناطقشزاگرتی )زاگرس(  شمرده میوی از در دورۀ تاریخی، لرستان جز

سکونتگاه مردم لر از شمال غرب تا جنوب شرق ایران را شامل و  گرفتسرزمین ایران را دربرمی
و در نهایت به « لور»به این سرزمین و مردم ساکن در آن  ،شد. از قرن چهارم و پنجم هجریمی

از زمان  معروف بود.« لر بزرگ»و « ککوچ لر»ن یواعن ادر زمان مغول ب شد.می گفته« لر»اختصار 
یلویه و مناطق لر کوچک نیز به گصفویان به بعد مناطق محل سکونت لر بزرگ به بختیاری و که

 .(161:  1376 ،دارپشتنک. )لرستان و لر فیلی معروف شد

و مردمان  شود، منظور استان لرستان کنونیآنچه در این مقاله با عنوان مردم لر و لرستان یاد می      
اه مردم لر از جنوب به مناطقی از خوزستان، از غرب به مناطقی از استان تگساکن در آن است. سکون

شود. با وجود مرزهای ایلام و کرمانشاه، از شرق به استان اصفهان و استان مرکزی محدود می
انشاه، لر تقسیمات کشوری، ساکنان بسیاری از مناطق شمالی خوزستان، شرق ایلام و جنوب کرم

ها با مردم لرستان یکسان است. از این رو در این مقاله، هستند و گویش، فرهنگ، عادات و رسوم آن
 این مناطق نیز مورد نظر است.

ها سخن به تر در مورد محل سکونت آنای از اقوام ایرانی هستند که پیشلرها از نظر نژادی، تیره      
لرهای لرستان کنونی، لرهای بختیاری، لرهای ممسنی و  ۀر دستلرها به طور کلی به چها آمد.میان

شوند. این چهار گروه، اشتراکات زیادی دارند. از آن جمله گویش آنیلویه تقسیم میگلرهای که
  هاست که بسیار به هم شبیه است.

ز آید، لری است. گویش لری یکی اها برمیآن گونه که از اسمگویش مردم لرستان، همان     
توان به دو شعبۀ شرقی و گویش لری را می هایی است که به زبان فارسی بسیار نزدیک است.گویش

کند. گویش غربی تقسیم کرد. مرز این دو، رودخانۀ سزار است که لرستان و بختیاری را از هم جدا می
 انی جنوب غربیهای ایرلری مردم لرستان در محدودۀ شعبۀ غربی قرار دارند. این گویش از جملۀ زبان

مۀ ادو اد که زبان فارسی و گویش لری، هر گفتنی استاست.  است که به فارسی بسیار نزدیک
نک. )استگویش لری از زبان فارسی جدا شده ،هستند و نزدیک به هزار سال پیش فارسی میانهزبان

 .(53: 1370 ،اللهی بهاروندامان

 چیستی و چرایی کارآوا .4
تی در گسترۀ سرزمینی ایران، از گذشته تاکنون، با نواها و آواهایی انجام بومی و سن   بسیاری از مشاغل

ها سخن بودند، با اهدافی که بعد در مورد آن یعنی کسانی که مشغول انجام یکی از این کارها ؛شدندمی
اع ادبیات محلی . یکی از انونام داردکارآوا  که کردندرا زمزمه می آهنگیناشعاری  به میان خواهد آمد،
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خاص اجتماعی و جغرافیایی خود،  اوضاع نای با در نظر داشتمردم هر منطقه کارآواها هستند.
به زبان دیگر،  ؛گویندها را کارآوا میکنند؛ این آواها و نغمهاشعاری را در هنگام کار روزانه زمزمه می

 هافرادی که مشغول انجام آن کارکارآواها اشعاری هستند که در هنگام انجام برخی کارها، توسط ا
 شوند. هستند بر زبان جاری می

هستند و حتی گاه سوادی  ترین سوادافراد عادی با کماغلب ها، سرودهاز آنجا که سرایندگان بومی      
ها چندان اطلاعی از اصول و قواعد شعری سرودههم ندارند، لذا سرایندگان کارآواها همانند دیگر بومی

این اشعار با زبانی ساده و  ها را در قالب این اصول گنجاند.توان آنو در بسیاری از موارد هم نمیندارند 
گاه، ضمن بیان روابط عاطفی این افراد با کار و  گاه و ناخودآ به دور از هرگونه ابهام و پیچیدگی، خودآ

 تند.خود هس ۀوسایل کار خود، بیانگر اوضاع سیاسی و اجتماعی و جغرافیایی منطق
ای که باید در مورد وزن این اشعار ذکر کرد، این است که وزن این نوع از اشعار و به طور کلی، نکته     

توان وزن این اشعار را منطبق بر اصول تفاوت دارد و نمی وزن شعر شفاهی و عامیانه، با اشعار رسمی
شعر عامیانه به توافق  عروضی دانست. محققان ادبیات فارسی و ادبیات عامیانه در مورد وزن

وحیدیان نک. )دانندای وزن شعر عامیانه را عروضی و منطبق بر افاعیل عروضی میاند و عدهنرسیده

ها وزنی کلمه ۀوزن این نوع شعر را مبتنی بر تعداد هجاها به همراه تکی ،دیگر ایهو عد( 64:  1357 ،کامیار
اند. ناهماهنگی در تعداد و نوع هجاها و تری را پی گرفتهرسد گروه دوم راه درستبه نظر می دانند.می

همچنین تعدد و تنوع وزنی در یک شعر شفاهی، دلیلی متقن بر غیر عروضی بودن وزن شعر عامیانه و 
 .(350:  1400 ،ارانکبهرامی و همنک. )به تبع آن اشعار کار است

به ،ها همانند دیگر انواع شعر بومیآنۀ یندسرا ها عبارتند از: الف(های کارآواترین ویژگیمهم      
در مناطق  ج(؛ اندب( شفاهی هستند و از نسلی به نسلی دیگر منتقل شده؛ روشنی مشخص نیست

 شود. ها استفاده میهای متفاوتی از آننمونه ،مختلف
گمان این ا بیروشنی سابقه و تاریخ حضور کارآواها در بین مردم را آشکار کرد، امتوان بههرچند نمی

ترین از جمله مهم ای بسیار طولانی در بین مردم مناطق مختلف ایران دارند.آواها و اشعار، گذشته
یر اشاره کرد:دلایل استفاده از کارآواها، می  توان به موارد ز

 ؛کردن کارهای دشوار و پرزحمتآسان 
 ؛هماهنگی بین افرادی که در حال انجام کاری یکسان هستند 
 ت  ؛افرادی که در حال انجام کار هستند ۀو افزایش روحیردن از انجام کار بلذ 
 ؛ها برای به پایان رساندن کارترغیب و تشویق افراد برای انجام کار و تحریض آن 
 ؛دادندبه انجام کارهای تکراری که پیوسته انجام می دنبخشیتنوع 
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 ؛و خستگی جسمانیار کدشواری  ۀتوجهی به جنببی ،بخش کردن کار و در نتیجهلذت 
 ؛آهنگ در برخی کارها که نیازمند هماهنگی با هم استایجاد ضرب 
 .بیان ارتباط عاطفی بین وسایل کار، چهارپایان و آن کس که در حال انجام کار است 

 ویژگی های کارآوا .4-1
ویژه دارند. اشعار کار یا همان کارآوا، نوعی از اشعار عامیانه هستند که در جوامع مختلف جایگاهی 

اجتماعی و محیطی است که این اشعار  اوضاع ها و مضامین این نوع از اشعار عامیانه، وابسته بهویژگی
های ادبی، قالب و چگونگی خواندن این اشعار از جمله شوند. مضامین، تصاویر و آرایهاستفاده می

توان  اشعار کار در طر نمیهایی است که در مناطق مختلف با هم تفاوت دارند؛ به همین خاویژگی
ها را مانند هم برشمرد. اما در همۀ انواع های آنو تمام ویژگی را مانند هم دانستمناطق مختلف ایران 

ی از این ها وجود دارد که کمابیش یکسان هستند. در این بخش به برخبرخی ویژگی ،این اشعار
 :شودها اشاره میویژگی

 آید، اشعار کار همراه با کار فیزیکی و همزمان با آن خوانده برمی هاهمان گونه که از عنوان آن
 ؛شوندمی

 ؛روشنی مشخص نیستبه ،این اشعار همانند دیگر انواع ادبیات عامیانه ۀسرایند 
   خواند ای از این اشعار را میبخش عمده ،شوند و گاه یک نفرگروهی خوانده می این اشعار غالبا

 ؛کنندز آن را تکرار میهای او دیگران تنها بخش
 و  هترین مضامین این اشعار، سپاس از خداوند و دعا برای افزایش نتیجترین و عمومیاز مهم

 است. غیره و محصول کار، تبیین توانایی و مهارت افراد در انجام کار

 کارآواها در لرستان.5
کار و تلاش در اغلب ساعات عشایری لرستان همانند دیگر جوامع عشایری، زندگی مبتنی بر ۀ در جامع

توان به اشعاری ؛ به عنوان مثال میشودهمزمان با انجام این کارها اشعاری زمزمه می و روز استشبانه
چینی و دیگر زمین، پشم زدنکوبی، شخمکوبی، برنجزنی، درو، خرمندر هنگام شیردوشی، مشککه 

 اشاره کرد. کارهایی که در جوامع عشایری متداول است
ها وابسته به عواملی چند از جمله محیط طبیعی، ویژه کارآواهای محلی و بهاز آنجا که سروده      

های خاص خود را لذا در هر منطقه ویژگی ؛زبان، فرهنگ، پسندها و ناپسندهای هر جامعه هستند
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و برداشت  اشعاری متناسب با کاشت و داشت ؛کاشت برنج متداول استکه ای در منطقه دارند. مثلا  
ها صادق است. بر ها و مناطق و زبانشود. این موضوع در مورد همۀ شغلاین محصول سروده می

شود که ممکن است در مناطق دیگر متداول اساس این، در هر گوشه از لرستان، اشعاری استفاده می
یشتر مناطق این کوشیم در مورد اشعاری سخن بگوییم که در بنباشد. به همین خاطر در این مقاله می

که در اغلب مناطق این استان، کشاورزی و است  قابل توجه این ۀنکت شود.استان استفاده می
ها سخن در مورد آنرتبط با این کارها انتخاب کرده، دامپروری متداول است، به همین خاطر اشعاری م

 خواهیم گفت.

 اشعار مربوط به کشاورزی .5-1
ن، بخشی از کار عشایر، کشاورزی است. چون در گذشته همۀ کارهای تقریبا  در همۀ مناطق لرستا

شد، برای کشاورزی با استفاده از نیروی انسانی و بدون استفاده از ماشین آلات کشاورزی انجام می
کاشت، داشت و برداشت بدون  ،به بیان دیگر ؛های امور کشاورزی اشعاری وجود داردهمۀ بخش

به همین  .استاستفاده از نیروی بدنی و کمک از چارپایان انجام شدهآلات و تنها با نکمک ماشی
است. مردم این منطقه همزمان با انجام این مدت زمان انجام این کارها طولانی و دشوار بوده ،خاطر

گمان خواندند. بیبا صدای بلند می و و گاه همراه و همزمان با هم کردندمی کارها، اشعاری را زمزمه
گنجد، به همین خاطر جهت آشنایی خوانندگان تنها ردن همۀ این اشعار در قالب این مقاله نمیفراهم آو

 شود. نوع ذکر می هر هایی ازنمونه

 شخم و کاشت بذر .5-1-1
این موضوع  .کارهاست ۀیاد و نام خدا سرلوح ،در همۀ امورو به دلیل اعتقادات عمیق مردم، پیوسته 

این مردم  باشد.در میان بحث رزق و روزی و به دست آوردن قوت خانواده شود که تر میزمانی پررنگ
دهندۀ کنند و پیوسته از خداوند که روزیشتی پربار، همۀ کارها را با یاد خدا آغاز میبه امید داشتن کِ 

ها نیز پر نعمت و پر بار خواهند ضمن پربار کردن کشت و کار دیگران، کشت و کار آناست می همه
 کنند. بینیم آغاز کار را با نام و یاد خداوند آغاز میبه همین خاطر، می باشد.

 اول بِسمِلا کار ایمَه شُومَه               بعدش و یاواش آیشتِنِه تومهَ 
aval besmela kār ima  šoma  // badeš va yavaš  āyštene toma 

 ام کاشتن بذر را شروع خواهیم کرد.آر اولین کار ما شخم کردن زمین است  و سپس آرام برگردان:

ــاری    دوِنَه سَـرِ سـو چِمَـه گایـاری ــاوِل ناک ــین لاو لا و گ  زِم
 

doena sare so čema gowyâri    // zemin lāwa lā gāl nākāri 
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 دیروز صبح زود به شخم رفتم؛ در حالی که زمین ناهموار بود و گاوهایم هم کاری نبودند. برگردان:

شود، همواره اشعار این بخش از زدن زمین آغاز میره آغاز کار کشاورزی با شخماز آنجا که هموا
کشاورزی، همراه با نام و یاد خداوند و امید به جمع آوری محصول فراوان است. کشاورز با بیان 

خواهد شود، از خداوند میهایی که در انجام کارهای کشاورزی متحمل میهای کار و سختیدشواری
انجام امور یاری کند و نتایج زحماتش پربار باشد. در حقیقت، کشاورز به نوعی با بیان این او را در 

 داند.ها، خود را در جمع آوری محصول خوب محق میسختی

یکی دیگر از رسوم پسندیده در بین مردم لرستان، همکاری در انجام کارهای دشوار است. یکی از       
دهند، برخی کارهای شوند و آن را انجام میانواده با هم جمع میکارهایی که غالبا  مردان چند خ

دهند؛ در حقیقت نوعی تعاون و همکاری کشاورزی است. این مردان به نوبت کارهای هم را انجام می
 شود:در انجام کار است. نمود این رسم در این اشعار نیز دیده می

ـــارهس بـــه و دســـم یـــه دس دَ دَ   نـــگ ن
ـــادَ  ـــم باری ـــه و دس ـــار س ب ـــیمن ب  بَک

 

ـــــایی روزِ   ـــــه دس تون ـــــاره ی ـــــگ ن  جن
یـــن کـــو تـــا قـــی قطـــار   بَکـــیم اســـبان ز

 

das be ve dasem ye das dang nāra// ye das tonāei roze jang nāra 

das be ve dasem bāryan bār bakim //asbiān zin ko tā qey qatār bakim 

دهیم( زیرا یک دست صدا ندارد)قدرت و توانایی دستت را به دستم بده )باهم کارها را انجام  برگردان:
 جنگیدن در هنگام جنگ را ندارد. ندارد( یک دست توانایی

دستت را به دستم بده تا با کمک و همکاری هم بارها را بار کنیم )کارها را انجام دهیم( پس از انجام 
ت ببریم(.سواری بپردازیم)پس از انجام کار شادها را زین کنیم و به اسبکار، اسب  مان باشیم و لذ 

 درو.5-1-2
های دور، کشت و کار گندم، جو، و دیگر غلات و حبوبات، به صورت دستی و با فراهم آمدن از گذشته

است که تنها با همکاری همواره درو یکی از کارهای دشوار کشاورزی بوده شد.گروهی جمع آوری می
همکاری، کارهای  ۀوامع عشایری با حفظ روحیج ،ن خاطریاست. به همگروهی از مردم میسر بوده

 دادند.دشوار را با کمک به هم انجام می
یکی از کارهای پسندیده در جوامع عشایری، همکاری در انجام اموری است که افراد به تنهایی توان      

به کمک  شوند و به نوبت با همکاری و، گروهی از افراد جمع میوضعیتیانجام آن را ندارند. در چنین 
 است. کار و همکاری در کارآواها نیز نمود پیدا کرده ۀدهند. این شیویکدیگر کارهایشان را انجام می

 تا بانَ گَردِمْ بِچیمَ دِرو        اِ لا رَفیقَلْ ریش بِنمِه گِرو   
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e lā refiqal riš benme gero //tā bāna gardem bečima dero 

کوبی کمکم خرمندر تا  ها همکاری کنم( )قول دادم با آنو گذاشتمپیش رفقا ریشم را گر برگردان:
 .کنند

ــــه ــــی پولایَ ــــیَ داس  ای دِروَن
 

 نیمَـــــرو بَنـــــی ســـــایِه کولایِـــــه 
 

ei derovani dāsei polāya  // nimaro banei sādeu kolāya 

درو( در  است)تمجید از قدرت و توانایی دراین مرد دروگر که داسش از پولاد درست شده برگردان:
کولا )محلی که کشاورزان برای اقامت موقت در کنار مزرعه خود، درست  ۀهنگام ظهر در سای

 کند.کنند( استراحت میمی

ـــر ـــک اَمی ـــورِ لَ ـــوَمی کُ  اَری ب
 

ــر بافَــت وَ یِــه هَنگِــل گیــر   اَری هَ
 

ari bovami kore lak amir // ari har bāfat va ye hangel gir 

ت داسَ  ،تویی که با هر گردش ،ای است(و و آفرین به تو ای مرد لک امیر) نام طایفهدرود بر ت برگردان:
 کند.یک بافه )حجم زیادی از محصول درو شده که در کنار هم جمع می کنند( درو می

در این بیت توضیح داده شود این است که در جوامع لر زبان،  «بوَم» ای که ضروری است در تعبیرنکته
 ،یف و تمجید کسی و یا تحریک و تحریض وی برای انجام کار به بهترین شکل ممکنگاه برای تعر

 کنند.پدرم( خطاب می«)بوَم»را  وی

ترهایی که هنوز با این ویژه برای جوانبا وجود تلاشگری جامعۀ کشاورزی، گاهی انجام برخی کارها، به
ت نمیاند و از آنکارها مأنوس نشده گشایند و به درنتیجه زبان به گلایه می برند، دشوار است؛ها لذ 

 کنند؛ مثال:دشواری کار و نداشتن وسایل کار اعتراض می

ـــر  ـــنِمِ ت  زِ دَسِ داسِ مـــور و گَ
 

ــر   جــایی میــرم کــه قِــلا نزنــه پَ
 

ze dase dāse mover o ganeme tar // jāei mirem ke qelā nazena par 

است،)برای دوری از وشۀ گندمی که هنوز خشک نشدهبُرد و خاز دست داس کندی که نمی برگردان:
 زند)هیچ موجودی وجود ندارد(.خواهم به جایی بروم که کلاغ هم پر نمیاین دو( می

شود، دروگران در اغلب مناطق علاوه بر بسیاری اشعار لری و لکی که در هنگام درو خوانده می     
ۀ دهنداین بیت، نشان سان باابیات همدیگر ین بیت و . اکنندنیز بارها تکرار میرا بیت زیر  ،لرستان
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های زندگی، از ائمه معصومین و ها و سختیایمان و اعتقاد این مردم است که همواره در دشواری
 طلبند:بزرگان دین یاری می

   اگر خسـته جـانی بگـو یـاعلی
ـــــاعلی  ـــــاتوانی بگـــــو ی  اگـــــر ن

 

درو است. کشاورزان، تمام سطح زمین کاشته شده  یکی از کارهای دشوار و پرزحمت کشاورزی،      
کنند. در اشعاری که هنگام درو بر زبان دروگران را قدم به قدم پیش رفته، با داس محصول را درو می

ال دارند. از جملۀ این مضامین، توصیف داس و جاری می شود، برخی مضامین، حضوری پررنگ و فع 
شوند که با ناپذیر  دانسته میورزان، مردانی تنومند و خستگیبیان قدرت آن است. در این اشعار، کشا

شوند و تا روند و در این جنگ همواره پیروز میهای گندم و جو میهای پولادین به جنگ خوشهداس
گونه مضامین، به تقویت کنند. اینآخرین ساقۀ محصول را نبرند و بر زمین نیندازند، کار را متوقف نمی

ای که با تکرار این اشعار، چنان در بازوان خود احساس نیرو و انجامد؛ به گونهمی روحیۀ کشاورزان
ای با وسعت فراوان هم یارای مقاومت در برابر آنان را ندارد. یکی دیگر از کنند که مزرعهقدرت می

شود، تحسین دروگران است. دروگران با موضوعات و مضامینی که در اشعار مربوط به درو دیده می
است، گویی هرکدام به نوعی، یکی دیگر از افراد حاضر  کنندهتکرار اشعاری که حاوی مضامین تحسین

دهند. میزان فراوان درو در هر بار حرکت داس، سرعت در انجام درو، پاکی و را مورد خطاب قرار می
است که های محصول و غیره از جمله موضوعاتی ظرافت در انجام درو، جلوگیری از ریختن دانه

ت و سرعت دروگران، ها تحسین میدروگر به خاطر آن شود.خلاصۀ سخن این که ستایش قدرت و دق 
 شود.ترین مضامینی است که در اشعار مربوط به درو دیده میمهم

 ( holaکوبیدن خرمن )= هوله .5-1-3
پس از جمع  یکی دیگر از کارهای دشوار و پرزحمت کشاورزان، کوبیدن خرمن است. به همین خاطر

کوبیدند تا دانه را از کاه جدا شده، با کمک از چارپایان ، خرمن را می کردن محصول دروآوری و خرمن
ر بستند و به صورت مدو  الاغ را به هم می یا کنند. به این منظور، چند چارپا اعم از اسب، قاطر، گاو

های محصول درو شده در زیر سم هبه این شیوه، ساق ند.دداها آن را بر روی خرمن حرکت میساعت
ها را از کاه جدا کنند. از آنجا که این کار هم پرزحمت و توانستند دانهچارپایان خرد می شد و می

توان به موارد زیر کردند که از آن جمله میبر بود، در طول مدت کوبیدن خرمن، اشعاری زمزمه میزمان
 اشاره کرد.

 خِرَل جمع بِکَیم بِچیمَ هولَ            آماده بو تا گُرج کیمِنْ رولَ 

āmāda bo tā gorj keimen rola  // xaral jam bekeim bečima hola 
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 کم برویم خرها را آماده کنیم و برویم هولَ کنیم.آماده شو تا کم ،ای فرزند برگردان:

 نَلْ هانَ کو           زوی پِیاوُکَ بِچْمَ خَرمُکوژَنِ عزیزِم شِ 

Ʒan azizem šenal hana ko // zoi piavoka bečima xarmoko 

کوبی.یم خرمنوها را آماده کن تا برکوبی کجا هستند؟ آنوسایل خرمن ،زن عزیزم برگردان:  

کسی است که چارپایان را بر روی خرمن به حرکت در ۀ کوبیدن به عهدنیکی از وظایف مهم خرم
شد؛ به طوری که ضمن حرکت چارپایان بر روی همۀ آورد. این شخص باید توانایی خاصی داشته بامی

پیوسته  هم این شخص چارپایان نیز جلوگیری کند.ۀ های خرمن، باید از خوردن خرمن به وسیلبخش
  ؛ مثال:اشعاری را زمزمه می کند

ـــــــو ـــــــه ه ـــــــو هول  دوره ه
 

ـــــو   ـــــه ه ـــــو هول ـــــت نچ یل  ز
 

dura hu hula hu // zilat naču hula hu 

چراکه به زودی  ؛ر سر خرمن راه بروید و خرمن را بکوبید و از این خرمن نترسیدبچرخید و ب برگردان:
 کوبیم.آن را می

 هــــه دوره هــــو هــــه دوره هــــو 
 

ــــــره آووه    ــــــی بچ ــــــه کت  هول
 

hei dwra he dwra hu // hula kati bečerua 

 دور بزند و دور بزنید، خرمن را بکوبید و پس از آن بروید آب بخورید. برگردان:

ــــــــــه د ــــــــــه دوره ه  وره  ه
 

 هـــــــــــــــــــه دوره دوره دوره   
 

hei dwra hei dwra  //hei dwra  dwra dwra 

 وقت آن است که بچرخید و بچرخید، هی بچرخید و بچرخید و بچرخید. برگردان:

ــــــــــه دوره  ــــــــــه دوره  ه  ه
 

 بیــــــنم دونــــــش چطــــــوره   
 

hei dwra hei dwra  // binem doneš četwra 

طور ه محصولمان چ ۀبچرخید تا من نگاهی بیندازم ببینم دان ،استاکنون زمان چرخیدن  برگردان:
 است.
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hei dwra hei dwra  // hirdeš ko ke zora 

 کوبیده نشده است. رد کنید که هنوز درشت است و کاملا  بچرخید و بچرخید، بیشتر آن را خُ  برگردان:

ـــــال   ـــــره ک ـــــی ک ـــــون من  ج
 

 هیــــــردش کــــــو رو و مــــــال  
 

jone meni kera kāl // hirdeš ko ro ve māl 

 تو جان منی، خرمن را بکوب تا به خانه بروی.  ،سفیدسرای گاو  برگردان:

 بـــالا بـــال بـــالا بـــال بـــالا بـــل
 

 هیــــــردش کــــــو رو و مــــــال  
 

bālā bālā bālā bālā bāl // hirdeš ko ro ve māl 

 نه بروید . بالاتر را بکوبید و پس از کوبیدن خرمن به خا ،بالاتر ،بالاتر برگردان:
های دور، با همکاری بین انسان و حیوان هوله )کوبیدن خرمن( یکی از کارهایی است که از گذشته

فرسای کوبیدن ها کار طاقتاست. کشاورزان با استفاده از قدرت چارپایان و با یاری آنانجام شده
موجب خستگی کشاورزان و اند. از آنجا که کار تکراری و دشوار کوبیدن خرمن، خرمن را انجام داده

کردن آن داشتند. یکی از مواردی که شد، با بیان اشعاری موزون و هماهنگ سعی در آسانچارپایان می
است، در انجام کار کوبیدن خرمن ای احساسی و عاطفی ایجاد کرده بین انسان و چارپایان رابطه

توصیف توانایی و قدرت و ها، به است.کشاورز با درک خستگی چارپایان، ضمن تشکر از آن
دهد که پس از پردازد.کشاورز با استفاده از این اشعار، به چارپایان خود وعده میاشان میزیبایی

ها را برای استراحت به خانه خواهد برد؛ از این رو گویی با ها آب خواهد داد و آنکوبیدن خرمن، به آن
خواهید آبی گوارا اهید استراحت کنید، اگر میخوکند که  اگر میها گوشزد میزبانی خاص، به آن

بنوشید، در انجام کار کوتاهی نکنید و به سرعت آن را انجام دهید.علاوه بر آنچه ذکر شد، کشاورز گاه 
دهد که ها تذکر میگوید و نسبت به کیفیت انجام کار به آندر بین اشعار، چنان با چارپایان سخن می

ها گفتن با چارپا در کنار توصیفات پرشمار آنیابند. این گونه سخنل درمیگویی کلام او را به طور کام
ن رابطه  ای است که بین کشاورز و چارپایانش وجود دارد. در این اشعار، مبی 

 دامداریاشعار مربوط به .5-2

 اشعار شیر دوشی .5-2-1
روری در پاست، دام و دامشدهمین میأهایشان تاز زندگی این مردم، با کمک دام از آنجا که بخش مهمی

شود. این دارد. بخشی از این اشعار، در هنگام دوشیدن شیر زمزمه می ویژهاشعار کار لرستان جایگاهی 
ا آنچه که تقریبا  در همۀ این اشعار  ر حضور دارد، تشکر مکر  به صورت اشعار مضامین مختلفی دارند؛ ام 
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که چشم بد دارد، تعریف و تمجید از  یحسود و کس ها، بدگویی ازاز خداوند به خاطر این نعمت
از آنجا که   چارپایی که در حال دوشیدن شیر آن هستند و همچنین درخواست برای افزایش شیر است.

ها زندگی برای مردم ممکن اند و بدون حضور آنکننده در امرار معاش بودهوسیله و یاری ،چارپایان
شد که اغلب در این اشعار فی بین صاحبان و چارپایان ایجاد میای احساسی و عاط، رابطهه استنبود

دیگری که در این اشعار باید متذکر شد، مضامینی است که در این اشعار برای رام و  ۀنکت نمود دارد.
 شود. مطیع کردن چارپای شیرده وجود دارد. در این بخش به برخی از این اشعار اشاره می

ـــــی ـــــر عل ـــــدا نی ـــــوم خ  د پوقــــه بلــــیچــــش حســــی    ن
 

nome xodâ nire ali //čaše hasid puqe bali 

، امید است که چشمان حسود بترکد همان طور که )ع(نور و نصرت علی ]و[ نام خدا]با[  برگردان:
 ترکد.بلوط در میان آتش می

 نـــــوم علـــــی نیـــــر آورده
 

ــــم شــــیر آورده   جــــونکی دِلِ
 

nome ali nir âorda // jonkei delem šir âorda 

نور و نصرت و یاری فرا رسیده است و این جان و دلم )دامی که  )ع(با بر زبان آوردن نام علی برگردان:
 در حال دوشیدن آن است( شیرش زیاد شده است.

ویژه امور مهم و از آنجا که مردم لرستان، مسلمان و شیعه هستند، در انجام همۀ امور زندگی و به
طلبند. اینان نام و یاد امام ائمۀ معصومین و حضرت علی )ع( یاری میکننده در زندگی همواره از تعیین

هایی از ترکیب« نورِعلی»، «نامِ علی»دانند؛ به همین خاطر علی )ع( را عامل برکت و ازدیاد نعمت می
است که در این گونه اشعار حضوری پررنگ دارد. نکتۀ دیگری که در اشعار مربوط به شیردوشی تکرار 

تی و کشاورزی و عشایری به شود، دمی وری و کوری چشم حسود است. از آنجا که مردم در جوامع سن 
کنند چشمان حسود کور شود؛ در بیان چشم بد بسیار معتقد هستند، همواره در دوشیدن شیر، دعا می

کنند؛ با توجه به این که بخشی از خوراک این های محلی خود استفاده میاین موضوع نیز از تجربه
ها به ترکیدند و صدای انفجاری از آنها میها، گاه برخی از آنردم بلوط بود، و در هنگام پختن بلوطم

کنند و از خداوند رسید، در بیان کور شدن چشم حسود از این تجربۀ شخصی استفاده میگوش می
 شود.ترکد و منفجر میخواهند چشمان حسود بترکد همان گونه که بلوط در آتش میمی
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 زنی اشعار مشک.5-2-2
ه است و امروزه نیز بعشایری مردم لرستان رواج داشتهۀ تر در جامعیکی دیگر از کارهایی که پیش

ماست  ،گیرد. زنانزنی است. این کار در ردیف کارهای زنانه قرار میمحدود رواج دارد، مشک صورت
است ت گاو، گوسفند و یا بز درست شدهرا در مشکی که با استفاده از پوس تهیه شده از شیر چارپایان

زنند و دوغ و کرۀ آن را از ریزند و با تکان دادن آن در مدت زمان طولانی، به اصطلاح مشک را میمی
زنند، . افرادی که مشک را میزنندآن را مییک یا دو نفر  ،کنند. بسته به حجم مشکهم جدا می

خوانند. این اشعار نیز در زمرۀ اشعار کار یا ا میآهنگ مشک، اشعاری رهمزمان و هماهنگ با ضرب
تر و آهنگین ،اشعاراین شود، نفر زده می گیرد. زمانی که مشک با کمک دوقرار می« کارآوا»

زنی است، مشک را گرفته و نفر اصلی در مشک درِ  سمتنفر که ای که یکگونهانگیزتر است؛ بهدل
م مشکر که نقش کمکخواند و نفر دیگمصرعی را با آواز می دهد. زنی است، پاسخ میکننده و نفر دو 

های زیبایی های ناشی از جابجایی محتویات مشک، آهنگآهنگاین اشعار و آوازها، به همراه ضرب
 آفریند.را می

 ،شد؛ اما آنچه در این نوعها گفتهزنی، همان است که در مورد همۀ کارآواکارکرد کارآواهای مشک      
تر از دیگر کارکردها دارد، ایجاد هماهنگی بین افرادی است که در زدن مشک همکاری ای قویهجنب
عشایری لرستان، این باور وجود دارد که باید ناز مشک را کشید و آن را به دادن  ۀدر بین جامع کنند.می

و درخواست کرۀ بیشتر تحریض کرد؛ به همین خاطر، خواندن این اشعار نمودی از عزیزداشتن مشک 
 از آن برای دادن کرۀ زیاد است.

 هـی مشــکَ هــی هـای هَــر کَــری پَتــی
 

 آو اِ کــــــو بــــــاریم اِ لا قیمَتــــــی 
 

hei maŝka hei hai har kari pati // ao e ko bārem  e lā qimati 

  .قیمتی)نامی زنانه است( ۀای مشک پر از کره باش، آب از کجا بیاوریم از خان ،هی های برگردان:

ـــز ـــری عزی ـــر دی ـــت بَ ـــژَن دَسِ ـــو بِ  ب
 

ـــر دیـــری  ـــوژِ وَ سَ ـــروت ت ـــاس نیمَ  م
 

aziz bo be Ʒandaset bar diri // māse nimarot toƷ va sar diri 

ای دوست عزیز بیا چون دست تو برکت دارد مشک بزن، ماست نیمروزت که آماده شود  برگردان:  
 سرشیر زیادی دارد.

ــه  کِیه مَههر هووَ هِیلا مَشکَه، مَشکَه سورَکَه ــووَه مَ ــل کُ ــت، کُ ــری وَرِ پِش  کِیکَ
 

heilā maŝka, maŝka soraka  har hoa make // kari vare peŝt kol kova make 
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خوردنت، آوایی دلنشین و ای مشک، ای مشکی که رنگی سرخ و زیبا داری و به هنگام تکان برگردان:
خوردنت زیر و رو است به هنگام تکانتو تهیه شدهای را که در درون دهی و کَرِهدلکش از خود سر می

 دهی.کنی و به صاحبت تحویل میب و قشنگ جمع میهمه را به شکلی مرت   درآخرکرده و 
شود مشک، کره و این بیت، در حقیقت از جمله ابیاتی است که عشایر معتقدند خواندن آن موجب می

 شود.جب برکت آن میدوغی فراوان به صاحب خود تحویل دهد و به نوعی مو

 مشــکه ســوره کــم هــر هــوه مــه کــی
  

 نظـــره  خـــدا خیـــر کـــوه مـــه کـــی 
 

maŝka sorakam har hoa make // nazare xoda xir koa make 

زیبایی و خوبی مشک است( پیوسته  ۀرنگ من )رنگ سرخ برای مشک نشانمشک سرخ برگردان:
کند.)غرض برکت فراوانی برایم جمع میخیر و  ،هد و با عنایت خداونددصدای دلنشینی سر می

 (.ویژه کره استفراوانی محصول و به

 مشـــــکه ســـــورَکَم ســـــورِ در وشـــــا 
 

 خیـــــر ای مـــــالِ لَ ای ایـــــره رشـــــا 
 

maŝka sorakam sore darveŝā // xere ey mālal ey era reŝā 

خیر و برکت فراوان(  ۀمشک سرخم، آن مشکی که دری گشاد دارد )برای بیرون آوردن کر برگردان:
 .جا برای من ریختهای اطراف را یکجا در همینهمۀ این خانه،

 مشـــکه کـــم ژه نیـــا،کول کـــره پتـــی
 

 لــــه کــــوره بــــارم کینــــی قیمتــــی 
 

maŝka kem Ʒanya, kol kera pati // la kora bārem kiani qimati 

ی )نام زنانه( برای است؛ اکنون مشک قیمت مشکم زده شد و همۀ ماست آن تبدیل به کره شده برگردان:
است که جایی برای آن قدر کره به من دادهگوید مشکم آنجای دادن کره را از کجا بیاورم؟ )به بیانی می

 ندارم.(

 هــی هــای مشــکه هــی هــای مشــکه
 

ــــکَه  ــــالی دَش ــــه چــــی ت ــــاریکم نَکَ  ب
 

hei hāei maŝka hei hāei maŝka // bārikem nako  či tāli daŝka 

 مشک )زودتر زده شو( و مرا مانند نخی لاغر و نحیف مکن.هان ای  برگردان:

با این  یزن، با خواندن این بیت و ابیاتبر است، زنان مشکزنی کاری دشوار و زمانکه مشک ااز آنج
 (.کنند که زودتر زده شود.)دوغ و کرۀ آن از هم جدا شودمضمون، به زعم خود، مشک را تحریک می
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ــن  ــری گِ ــل ک ــا کُ ــم ژنی ــکه ک ــن مش  گِ
 

ــــن  ــــی ب ــــیمره ب ــــارم س ــــو ب  او ای ک
 

maŝka kem Ʒanya kol kari gen gen // ao ey ko barem semera be ben 

آب از کجا بیاورم؟ آب را از سیمره  های بزرگ کره است. حالامشکم زده شد و پر از گلوله برگردان:
 پرآب و طولانی است. رودی آورم که )نام رودی است در لرستان( می

ـــکهاِی  ـــه مش ـــکه ای رولَ ـــکَهَ مش  مَش
 

ـــه مَنِـــت رِوینـــو شَـــش منـــت کَشـــکَه    یَ
 

ey maŝka Maŝka ey rola maŝka // ye manet reyno  ŝaŝ manet kaŝka 

قدر مشک نزد عشایر عزیز است که آن را فرزند خود  هان ای مشک، ای فرزندم مشک )آن برگردان:
ویاتت روغن است و شش من دیگر آن کشک یک من )معادل سه کیلو( از محت ،کنند(خطاب می

 است. 

 هی های مشـکه هـی هـای مشـکه
 

 توم دَمم خوش که توم دمم خـوش کـه 
 

hei hāei maŝka hei hāei maŝka // tom damem xoaŝ ka  tom damem xoaŝ ka 

دادن کرۀ فراوان مزۀ دهانم را شیرین کن. )غرض این است که ای مشک با  ،هان ای مشک برگردان:
 ن.(حال من را خوش ک

است. زنان عشایر در هنگام مشک زنی، اشعاری را بر بودهزنی همواره یکی از کارهای زمانمشک      
جا شدن ماست در مشک، کار دشوار کنند که ضمن مشغول کردن خود، با ضرب آهنگِ جابهزمزمه می

ت و رغبت به پایان می عار ضمن بیان برخی بدیهیات در رسانند. در این اشو طولانی خود را با لذ 
زنی، همانند فراهم آوردن آب و ریختن آن در مشک و تکان دادن آن  و غیره، مضامین غالب، مشک

آمیز  نسبت به آن، سپاس و ستایش خداوند، یاری جستن از تحسین مشک و بیان مفاهیم احترام
 خداوند و ائمۀ معصومین برای افزایش کره است. 

ای در زندگی عشایر داشته و همواره از آن به عنوان یک محصول که روغن، جایگاه ویژهاز آنجا       
زنی آوری روغن که محصول نهایی کار مشکاست، امیدواری به جمعضروری و راهبردی یاد شده

زنی، شود. گفتنی است که در اشعار مربوط به مشکمیاست، از نکاتی است که در این نوع شعر دیده 
شود؛ تا جایی که آن را فرزند خود، جان زن و مشک دیده میای عاطفی و احساسی بین مشکرابطه

جا به آن اشاره شود این است کند. نکتۀ دیگری که ضروری است در اینخود و عزیز خود خطاب می
 که حضور عناصر طبیعی و محیطی در این اشعار هم نمود جالبی دارد. 
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ای محصول )کره( بیشتر، سپاس  خلاصۀ سخن در مورد مضامین این نوع شعر از اشعار کار، این که تمن 
و ستایش خداوند، یاری جستن از خداوند و بزرگان دین و در نهایت، خواهش از مشک برای زده 

 زنی است.ترین مضامین اشعار مربوط به مشکشدن، از جمله مهم

 گیرینتیجه.6

برد. مردم های پنهان زندگی آنان پیتوان به زمینه، میزندگی جوامع مختلف های گوناگونجنبهبا بررسی 
اند. اینان نیز همانند های ایرانی هستند که زندگی را با کار و تلاش پیش بردهلرستان، از جمله قومیت

 دلایل دیگر، هماهنگی بین خود و، بردنتدیگر اقوام ایرانی، به منظور آسان کردن کارهای دشوار، لذ  
 یدهند اشعارتقریبا  برای همۀ کارهایی که انجام میها آنکنند. نگام کار زمزمه میرا در ه یاشعار

این مردم به دلیل موقعیت خاص  خوانند.میدارند که در هنگام کار به تنهایی یا همراه و هماهنگ با هم 
شعار ا ،اند؛ بر اساس همینمحل زندگی، بیش از هر شغل دیگری به کشاورزی و دامپروری پرداخته

کار مربوط به این دو شغل در بین مردم لرستان کاربرد بیشتری دارد. در این مقاله، ضمن بررسی 
که ساختار و کارکرد  این نتیجه حاصل شدها، هایی از آنهای این اشعار و همچنین معرفی نمونهویژگی

رند، مضامین آنمشخصی نداۀ های محلی است؛ سراینداین اشعار همچون دیگر اشعار بومی و سروده
ت در انجام کار، ۀ ها بیشتر در برگیرند سپاس و ستایش خداوند، تحریک و تحریض به سرعت و دق 

 های کار یا دام ، دوری از چشم بد ودرخواست مدد از ائمه و بزرگان دین در انجام کار، توصیف زیبایی
 است. غیره
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